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  چكيده
در اين پژوهش، با . شوند شود به قهرمان بدل مي قهرمانان با تصاويري كه از آنان ارائه مي

هاي  ي را كه در رسانههاي پسااستعماري، تصاوير اي و با توجه به نظريه رويكردي بينارشته
سرباز انگليسي در شرق ارائه شده است، بررسي / واژگاني و تصويريِ قرن بيستم از قهرمان

به كارگرداني ديويد لين به يك شوالية  لارنس عربستاندر فيلم  تامس ادوارد لارِنس. كنيم مي
هاي روزگار  رماناين قهرمان با قه. كيشوت اي از جنس دن شود؛ اما شواليه قهرمان تبديل مي

انگليسي در  سربازهاي /قهرمان شده از اگر در تصاوير ارائه. ملكه ويكتوريا متفاوت است
 انكار ديگري و خود بين شباهت و اشتراك ويكتوريا هرگونه روزگار ملكه هاي رسانه و ادبيات

يچيده بين شود، تعاملي دوسويه و پ شود، در تصاويري كه در قرن بيستم از لارنس ارائه مي مي
ها، از نيرو و سرزندگي  لارنس، در عين حفظ تفاوت: خورد فرودست و بالادست به چشم مي

سرباز در / روند رشد شخصيت قهرمان. آميزد گيرد و تا حدودي با آنان درمي اعراب الهام مي
  .اين پژوهش بررسي خواهد شد

و سينما، لارنس عربستان،  اي، شعر مطالعات پسااستعماري، مطالعات بينارشته: ها كليدواژه
  .ديويد لين
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  مقدمه. 1
ميلادي روي كار قرن بيستم  80و  70هاي  ند در دههكن ميهايي كه بر فرامتن تكيه  نظريه

ها در هنر و ادبيات و ساير محصولات  ملترا رويكرد فرماليستي، هرچه  آمدند و با رد
زمان و مكاني خاص اند در بافت اجتماعي و در ظرف  شان روايت كرده فرهنگي

گرايي نو، سازوكارهاي قدرت در  بر اساس نظرية تاريخ. بازخواني و واكاوي كردند
پس . كنند ادبي و هنري نقشي بسيار مهم ايفا مي و تاريخي و هاي فرهنگي درك روايت

سان منتقد  بدين. شود هاي غالب آشكار مي روابط قدرت و نقش گفتمان، از خوانش متن
هاي غالب  و گفتمان ها نظريهتوانند به  ه آثار ادبي و هنري چگونه ميدهد ك نشان مي

مطالعات . بيندازند از جريان ت بخشند و يا در برابرشان مقاومت كنند و آنها راقو
كه در  كند ميفرهنگي نيز از ديگر رويكردهاي نوين نقد است كه بيشتر بر متوني تكيه 

شوند و در نتيجه، در  ند و به حاشيه رانده ميكن حاكم مقاومت مي نظريةبرابر قدرت و 
نظرية پسااستعماري از ديگر رويكردهاي نوين نقد . كنند گفتمانِ غالب، ايجاد تنش مي

  .نو تأثير پذيرفته است گرايي و از نقد تاريخ 1هاي ميشل فوكو است كه از نظريه
چه برساختة كه هرآنبل ،هاي نوين نقد، نه تنها متون فاخر ادبي بر اساس نظريه
هاي فرهنگي و  د تا نقش گفتمانشوعنوان يك متن بررسي  تواند به فرهنگ است مي

فيلم و ساير متون  و نقاشي و بدين ترتيب، موسيقي. گردداجتماعي در خلقِ معنا آشكار 
با اشاره به نقش رسانه  ،در اين پژوهش. اند مانند متون ادبي قابل واكاويه ،غير واژگاني

هاي عصر  سرباز در ادبيات و رسانه /يابي تصوير قهرمان و با ريشه يدر تصويرساز
سرباز / قهرمانتغييراتي اشاره خواهيم كرد كه در گذر زمان در تصوير  به ،ويكتوريا
  .شود ايجاد مي انگليسي

  
  طرح مسئله و چارچوب نظري. 2

ر مقالة خود نري رماك ده .گنجد مي ادبيات تطبيقيدر حوزة  اي بينارشتهاين پژوهشِ 
اي در  به جايگاه مطالعات بينارشته 2،»تعريف و عملكرد آن: ادبيات تطبيقي«با عنوان 

  :و معتقد است كند حوزة ادبيات تطبيقي اشاره مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Michel Foucault 
2 Henry Remak, “Comparative Literature: Its Definitions and Function” 
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سو، مطالعة ادبيات در وراء محدودة كشوري خاص، و از سويي ديگر،  يكادبيات تطبيقي، از
مانند (اي دانش بشري همچون هنرهاي زيبا ه مطالعة ارتباطات بين ادبيات و ساير حوزه

مانند سياست، (، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي )سازي، معماري، موسيقي نقاشي، مجسمه
  .)15به نقل از انوشيرواني ( لوم تجربي، مذهب، و نظاير آن است، ع)شناسي اقتصاد، جامعه

حوزة . دهد را نشان مياي ادبيات و سينما سير تكامليِ ادبيات تطبيقي  تحليل بينارشته
ِ  اما امروزه فرامتن ،شد ادبيات تطبيقي در گذشته مشخصاً بررسي آثار ادبي را شامل مي

هاي تطبيقي مورد توجه قرار  ها و محصولات فرهنگي نيز در پژوهش گفتمان و تاريخي
گرايي،  م و تاريخساي بنا ندارد فرمالي هاي بينارشته معتقد است پژوهش 1ردبراي. گيرند مي

كند و بدين ترتيب رويكرد فراگير ادبيات تطبيقي را آشكار  متن و فرامتن را از هم جدا 
 ،مانند نظرية پسااستعماري ،محور هاي گفتمان با به كار بستن نظريه .)155( كند مي
را بررسي كرد و سير تاريخي و فرهنگيِ هويت  توان آبشخورِ فرهنگيِ متون مختلف مي

ما در عصرِ كه معتقد است  2زْتْرْكليفرد گ .كردبيات و سينما نظاره و مليت را در اد
 دليل،كنيم و به همين  زندگي مي هاي درهم و برهم گفتمانو  تنيده ژانرهاي درهم

هاي مختلف درك ما را از سازوكارهاي جهان پيرامونمان محدود  جداسازيِ رشته
ران تلاش خواهند كرد تا دورنماي با تحليلِ فيلم و ادبيات، پژوهشگ. )20( خواهد كرد
و تجليِ نقطة عطف و دورانِ افولِ  هاي چهل و پنجاه ميلادي را بازسازي فرهنگيِ دهه

تحليل كنند 4و فيلم ديويد لين 3نيسنگفتمان استعمار را در شعر ت.  
ها و اخبار  حال شرح و در ادبيات مدر اين پژوهش به تصويري كه در قرن نوزده

اشاره خواهيم كرد و با مقايسة آنها با  داده شده است نشان 5لاكهو ها از روزنامه
شود،  سرباز انگليسي ارائه مي /از قهرمان ،تصويري كه در قرن بيستم، در اثري سينمايي

سرباز انگليسي را در دو برهة متفاوت زماني و با توجه  /روند رشد شخصيت قهرمان
در روزگار اوج  هولاكاگر . خواهيم كردهاي متفاوت هر روزگار بررسي  به گفتمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Christopher Braider 
2 Clifford Geertz 
3 Alfred Lord Tennyson 
4 David Lean 

5 Sir Henry Havelock ،بازپس گرفتنِ كانپور از ياغيان، در شورش هند، در سال  ه جهتژنرال انگليسي كه ب
 .شهرت دارد 1857
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وري تيابد، لارنس در روزگاري كه امپرا وري بريتانيا به سطح قهرماني ملي ارتقا ميتامپرا
نامور مطلق در . شود قهرماني شكننده تبديل مي به ضداست بريتانيا منحل شده 

و  كند ، تصاوير را به دو دستة باز و بسته تقسيم مي»درآمدي بر تصويرشناسي«
  :نويسد مي

توان آنها را با توجه به  شوند و مي مى تكرار متداول طور به كه هستند تصاويرى بسته، تصاوير
 تصاوير... مشترك  نقطة دريافتى، نظرهاى ، ها ها، كليشه استروتيپ :كرد بندى طبيعتشان دسته

 كه هستند تصاويرى باز، تصاوير از منظور. شود تعريف مى بسته تصاوير در مقابل بيشتر باز
 يا و شخصى نيمه كم دست يا منفرد يا شخصى نگرفته و خود به تكرارى و عمومى شكل
  .)130(باشند  منفرد نيمه

سربازِ انگليسي  /توان در روند رشد شخصيت قهرمان تصاوير باز و بسته را مي
 2و هومي بابا 1هاي ادوارد سعيد پردازي، محققان از نظريه يند قهرمانادر تحليل فر. يافت

هاي دوتايي  و با بررسيِ تقابل ها نظريههاي گردش مسيربا بررسي . استفاده خواهند كرد
به دو  ،ها سينماييِ دويد لين و زواياي دوربين و اجراي هنرپيشه فنونو نيز با تحليل 

سرباز انگليسي در قرن نوزدهم و قرن بيستم دست خواهيم  /تصوير متفاوت از قهرمان
  . يافت

گذار نظرية پسااستعماري، با اشاره به اينكه متون مختلف در خلأ  ادوارد سعيد، بنيان
هاي غالب روزگار خود هستند، عينيت گفتمان  اند و تحت تأثير گفتمان پديد نيامده

شناسان يافت كه  ال برد و ساختاري مشترك در مطالب شرقؤشناسي را زير س شرق
شناسان با منطقي مبتني  بر تحليل ادوارد سعيد، شرق بنا. هاي دوتايي بود متشكل از تقابل
 كهدند كر از شرق ارائه ميرا تصاويري ــ  يعني تقابل خير و شرــ  3بر فلسفة ماني

رسالت بر شرق موجه سازند و را سلطة استعماري خود  آنهاواسطة  بتوانند به
با  ،وارد سعيداد. دليلِ حضور غرب در شرق مطرح كنندعنوان  بهرا  سازي متمدن

كند كه استعمارگران در  از همان منطقي پيروي مي ،شناسي يكدست دانستن گفتمانِ شرق
مردمان از شناسيِ غربيان،  يعني اگر گفتمان شرق ؛جستند توصيف شرق از آن بهره مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Edward W. Said 
2 Homi Bhabha 
3 Manichean philosophy 
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و هرگونه پيچيدگي را در آنها انكار  گفت سخن ميعبارات توصيفي ساده  اشرق ب
شود و با حذف  شناسي قائل نمي د نيز هيچ تنشي در گفتمان شرقكرد، ادوارد سعي مي

اي از  شناسي را به مجموعه گفتمان شرق نامد، مي 1بودگي دورگهآنچه هومي بابا آن را 
بر متوني  هايي كه با فرامتن سروكار دارند غالباً نظريه. دهد هاي دوتايي تقليل مي تقابل

ها، آثار هنري و آثار  و اخبار، سفرنامه ها امهها، اسناد قضايي، روزن نامه همچون درس
متن ادبي بر متن غير ادبي برتري ندارد و تمام متوني  ،ينابنابر. ندكن ميفاخر ادبي تمركز 

شوند تا  در كنار هم مطالعه مي اند هاي مختلف برگرفته شده كه از ژانرها و رشته
  . دورنماي تاريخي با جزئيات هرچه بيشتر بازسازي شود

  
  تجزيه و تحليل. 3

كه هيجان و دلهره در انگلستان به اوج خود رسيده بود،  ، زماني1857در پاييز 
آغاز  2در ميروت 1857قيام هنديان در دهم ميِ . به قهرماني ملي تبديل شد هولاك
نه تنها قشون متعدد، بلكه مردم  .سرعت فراگير شد انجاميد و به 3و به فتح دهلي گشت

در . قيام پيوستند و تا ايالات شمالي هند پيشروي كردند ه آنهم بكوچه و بازار 
به نماد جنايت و پليدي و  دار بود، كه رهبري قيام را عهده 4انگلستان، نينا صاحب

 :ناپذير تبديل شد به نيروي خير و نماد پيروزي و قدرتي شكست هولاكرحمي، و  بي
دلير با قامتي  هولاكطوفان،  در عمق تاريكيِ، در ميانة خون و خشونت و مصيبت«

، به 1857چهارم اكتبر 5،لويد ةنام هفته(» م كردلَآسا بر فراز ديگر جنگجويان قد ع غول
  .)98 6نقل از داوسن

نمايندة خير  هولاك ،العادة هومري است هاي خارق در اين تصوير كه يادآور قهرمان
ع به كشتار و تجاوز به زنان و آنچه راج. كند كه از ميان تاريكي عرض اندام مي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 hybridity 

2 Meerut در ايالت اوتار پرادش در كشور هند واقع شده است.  
3 Delhi 

4 Nina Sahib  ماني ز، يعني همان 1857وي در سال  .خانوادة متمولِ هندي، سركردة قيامِ كانپوردر  1824متولد
 .كه قيام سركوب شد، ناپديد گشت

5 Lloyd’s Weekly 
6 Graham Dawson 
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را فراهم  يشد، بستر كودكان انگليسي به دست نينا صاحب و افرادش در محافل نقل مي
به قهرمان خونخواهي تبديل شود كه قرار است غرور و آبروي  هولاكد تا كن مي

يت گونه روا اين هولاكپيروزيِ  تايمزدر روزنامة . رفتة انگليس را بازپس ستانَد ازدست
  :شد

تر از هميشه،  ها، با قدرت و شرافتي عظيم هندوستان بريتانيايي خواهد شد، و بريتانيايي
اينكه ما همان ملتي هستيم كه در گذشته بوديم به همگان . رهبران هندوستان خواهند شد

برتري نسبي نژاد ما، همان اندازه كه يك قرن پيش بديهي بود، و حتي شايد . ثابت شده است
او . ژنرال هولاك نمود جايگاه ما در هندوستان است. يت بيشتر، به اثبات رسيده استبا قطع

 21، تايمز(آورد  دهد ــ همه چيز در برابر او سر فرومي جنگد، شكست مي رود، مي پيش مي
  .)99، به نقل از داوسن 1857سپتامبر 

ثبات يك پيروزي جمعي است و برتري نژاد سفيدپوست را به ا هولاكپيروزي 
به  هولاك. شود روايت مي ،مايعني  ،شخص جمع رساند و با استفاده از ضمير اول مي

كند و  بريتانيا از خود را ترميم  دارشدة يابد تا تصوير خدشه جايگاه قهرمان ملي ارتقا مي
نيز هويتي  در شعر تنيسن هولاك. براند ديگريِ ياغي را به جايگاه فرودست پس

  :ي دارداجتماعي و غير فرد
  گويد؟ بان راست مي ديده! آيد صداي رگبار و خمپاره مي! گوش كنيد

  شكسته باز كردند؟ و هولاك راه خود را در ميان ياغيانِ درهم 1اَترَم
  هايمان طنين انداخته آري، شيپورهاي اروپا در گوش

  دهد ناگهان سربازي در دژ فرياد شادي سر مي
  دهند بخشِ پيروزي فرياد او را پاسخ مي ديسپاهيان سربلند هولاك با نويد شا
  آيند شوند، زنان و كودكان بيرون مي صدا مي بيماران در بيمارستان با آنان هم

شان بوسه  كنند و بر دستان زبر و زخمي داران هولاك را دعا مي هاي سپيد تفنگ و چهره
  ريزند نند و اشك ميز مي

  انجات يافتيم با رشادت هولاك و به ياري خد
  روز بيرق را نگه داشتيم 87روز تاب آوريم و ما  15بنا بود 

  و پرچم انگلستان تمام اين مدت بر سقف قصر در اهتزاز بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ Sir James Outram، و شركت داشتهسرباز انگليسي كه در آزادسازيِ لكن.  
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و در  گويد سخن مي 1وهپيروزي نيروهاي انگليسي در لكن ازتنيسن در شعري روايي 
بر  ،ها واريرغم تمام دش كند كه به تمام بندهاي شعر به پرچم انگلستان اشاره مي پايانِ

هاي نبرد و محاصره و رگبارِ تير و خمپاره آغاز  شعر با صحنه. فراز قصر در اهتزاز بود
با  ،كند و در بند آخر ها و مقاومت قواي انگليس ادامه پيدا مي شود و با وصف مشقت مي

سه بار در آخرين بند شعر تكرار شده  هولاكنام . رسد پيروزي انگليس به پايان مي
شود، نه  ا در شعر تنيسن اين پرچم انگلستان است كه به قهرمان تبديل ميام ،است

 تايمزگونه كه در روزنامة  اما همان ،شود انكار نمي هولاكجنگاوريِ  .هولاك شخص
كرد،  ، پيروزي نژاد سپيد بر سياه بود و برتري خود بر ديگري را ثابت ميهولاكپيروزي 

شود و پيروزي  جمع روايت مي شخصِ هاي اول ناسهدر اينجا هم داستان با ضماير و ش
تنيسن در بند سوم . اروپايي است بر ديگريِ غير ها ما اروپاييپيروزيِ  ةمثاب به هولاك

گويد  و در بند پاياني شعر مي »چردگان به جزايشان برسند بگذار سيه«گويد  شعر مي
توان  طعة ادبي ميدر اين ق. »را دعا كردند هولاكزنان چهرة سپيد سپاهيان «

و گفتمان استعمار ) نظرية بقاي اصلح داروين(علمي  و هاي نژادي تنيدگيِ گفتمان درهم
شود و هنديان  د و پيروز ميمانَ نماد خير و سپيدي است، پس زنده مي هولاك. را ديد

  .شوند خورند و نابود مي اند، پس شكست مي نماد شر و سياهي
ها و  در صنعت خبررساني و چاپ و انتشار روزنامهانقلابي ميلادي  1857در سال 

هاي  كنترل دولتي از اخبار برداشته شد و روزنامه ؛ها به وقوع پيوست خبرنامه
خوانندگان . دادند مخاطبان وسيعي يافتند قيمت كه اخبار محلي را انتشار مي ارزان

ني به سياست هاي محلي از طبقات متوسط و طبقة كارگر بودند و علاقة چندا روزنامه
ه در پايتخت را نيز شدهاي منتشر توان پرداختن بهاي سنگين روزنامه نآنا .نداشتند
زد و در  خواندن روزنامه طبقات مختلف اجتماع را به هم پيوند مي ،سان بدين ؛نداشتند

 كرد هاي مشترك نقشي مهم ايفا مي ها و شادي ها و ترس دغدغه و شكل دادن به علايق
 ).31-30 2اندرسن(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lucknow دش در هنداپر رشهر مركزي ايالت اوتا  

2 Benedict Anderson  
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اي از روابط چندسويه  بلكه در شبكه ،كننده نيست قدرت لزوماً نيرويي سركوب
توانند  هايي است كه مي گيرد و بقاي آن در گرو گردش و چرخش گفتمان شكل مي

. هاي مختلف جامعه به جريان اندازند يا از اعتبار ساقط كنند را در لايه ها نظريه
هم روابط قدرت  ،ترك ميان طبقات مختلف اجتماعاي مش عنوان تجربه به ،خواني روزنامه

وري تتشويق سربازان به خدمت به امپرا. گيرد دهد و هم توسط آن شكل مي را شكل مي
  :دخور به چشم مي ،چاپ شده است تايمزبريتانيا در نقل قول زير كه در روزنامة 

داستان زندگي . نياش به دست آورد، نه در اول جوا ورسم را در غروب زندگي اسم) هولاك(
آموزد كه چون ارتقا يافتن و گرفتن امتياز روندي تدريجي دارد از حرفة  هولاك به سربازان مي

ارزش  خود مأيوس نشوند و گمان نكنند كه اگر پير شدند و به شهرت نرسيدند خدماتشان بي
  .) 122، به نقل از داوسن 1858، هشتم ژانوية تايمز(فايده بوده است  و بي

شود تا بياموزند بي هيچ  سالخورده به الگوي سربازان جوان تبديل مي ولاكه
انكار . بايد به وطن خدمت كنند ،چشمداشتي، و با صبوري و مقاومت و بردباري

 هاي آنان، آگاهيِ راندن سرخوردگي هاي سربازانِ انگليسي و به حاشيه سختي
شعارهاي . دهد بازتاب مي هاي موجود در گفتمان استعمار را مردان از تنش سياست
مردان  نياز به تكرار و اثبات آنچه سياست .شد پرستانه بايد مرتب تكرار و توجيه مي وطن

ــ  در مثل، رفتن به هندوستان و رشادت ورزيدن در راه وطنــ  دادند بديهي جلوه مي
 ولاكهسالخوردگيِ  ،نكتة ديگر. دهندة ناامنيِ مستتر در گفتمان استعمار است نشان
رغم تمام  بيمار كه به و ولاك فرتوته. رسد سالگي به شهرت مي62او در  .است

. سرانجام پيروز شود، بايد براي سربازان جوان الگو باشد كند تا ها مقاومت مي دشواري
 هآميزد تا جوانان با تمكين از فرماند هم مي گفتمان پدرسالاري با گفتمان استعمار در

 هتمكين سرباز جوان از فرماند. وريِ پير بريتانيا نيز تمكين كنندتپراسالخوردة خود، از ام
وري بريتانيا كه بقايش در تامپرا. است) قوانين نو(بر پسر ) قوانين كهن(پير، برتري پدر 
توقع را در جايگاه مهتر و  سربازانِ بي كارانه است، كهنه تي و محافظهگرو تفكر سنّ

چنين موضعي را بديهي جلوه  داده،جايگاه كهتر قرار  سربازان جوانِ جوياي نام را در
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 لارنس، جوانِ سپيدروي. شود واژگون مي 1لارنس عربستاناين موضع در فيلم . دهد مي
را  ناندازد و آنا فرماندهان خود را دست مي ،اندام انگليسي آبي و ظريف چشم و بلوند و

گيرد ي نميجد .  
سرباز انگليسي  /قهرمان ،نوشته است ولاكهراجع به  )11( 2در شرح حالي كه ريد

  :كشد هاي خاصي به تصوير مي را با ويژگي
تر كيست؟ با قواي كم، با ضعف و بيماري، در اقليمي سوزان، در شرايطي  باك از هولاك بي

كه تعداد زيادي از  زد، درحالي نابرابر و باورنكردني در قرارگاهش خود را به آب و آتش مي
آوردند، به خونش تشنه و از ضعف بنيه و  اش كرده بودند، بر او هجوم مي اصرهافراد دشمن مح

بدون شك زمزمة احتياط . دانستند او ناچار است تاواني سنگين دهد قواي او آگاه بودند و مي
مراقب باش تا نابود نشوي و از ديدن انگلستان و خانة خود محروم : پيچيد در گوشش مي

توانست بايد نجاتشان  ة زن و فرزند در گوش سربازان بود و او اگر مينشوي، اما فرياد مأيوسان
  .داد مي

او . دهد ميگذشته خبر  از آنچه در ذهن او مي هولاكريد با نفوذ به ناخودآگاه 
فضاسازي و  و كند و پس از آن با خلق تصاوير سخن خود را با پرسش تأكيدي آغاز مي

كه  زماني. در آن گرفتار است هولاكردازد كه پ به توصيف مصائبي مي ،زباني شاعرانه
 است پيچيده هولاككه در گوش را  زمزمة احتياطكند  نفوذ مي هولاكريد به ناخودآگاه 

باكي و كنشِ قهرماني او اهميت  به اندازة بي هولاكهزم و احتياط  ،سان بدين. شنود مي
  .دارد

در قرن بيستم جاي خود  ،كه ويكتوريامل روزگارِ كار و دورانديشِ محافظه سربازِ كهنه
در . بالد كه به خطر كردن و ابتكار عمل خود مي دهد ميرا به لارنس جوان و لابالي 

به قهرماني تبديل  هولاكشود و  مراتب قدرت ترسيم مي سلسله هولاكتصويرسازي از 
 ين تفكرِدر ا. شود كه در قبال خدا و مردم وظايفي دارد كه بايد بدانها عمل كند مي

گيرد كه به  سرباز فرديتي ندارد و هويت او زماني شكل مي /محور، قهرمان تكليف
ترين  و اين شايد مهم كرده باشدمسيحيت و مردم عمل  و وظايف خود در قبال خدا

اش با  يئلارنس شخصيتي خودشيفته دارد و رويارو. با لارنس است هولاكتفاوت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lawrence of Arabia 
2 Reed 
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 .سازد گيري و رشد هويت فرديِ او را نمايان مي شكلكه  يابد ميها زماني اهميت  چالش
مراتب قدرت و عمل به تكاليف و تعهدات مذهبي و اجتماعي در  اگر احترام به سلسله

، لارنس عربستانسازد، در فيلم  از او قهرماني ملي مي هولاك،هاي  حال شرح
لارنس بين  شود كه دور از چشم ها و سخناني خلاصه مي مراتب قدرت در نگاه سلسله

شود و از لارنسِ خودشيفته قهرماني شكننده و زودباور  و بدل مي فرماندهان او رد
  .خبر است هاي فرماندهانِ سياسِ خود بي سازد كه از نقشه مي

در قرن . اروپايي نماد شر بود خود اروپايي نماد خير و ديگريِ غير ،در شعر تنيسن
مرزي مشخص بين شرقي و  ،هاي دوتايي تقابل نوزدهم گفتمان استعمار با استفاده از

دنيايي  ،هاي پياپي قول غربي ترسيم كرده بود و با تكرار تصاوير سياه و سپيد و نقل
هنرمندان و  و اديبان و ها پس از قيام هندوستان، رسانه. كرد دوقطبي ايجاد مي

وري بريتانيا ترادارشدة امپ براي ترميم غرور و هويت خدشه نويسانِ انگليسي نامه زندگي
نقطة عطف قدرت استعماري  منيمة دوم قرن نوزده. از هيچ كوششي فروگذار نكردند

براي حفظ وجهة قدرتمند خود در آن دوره كه بريتانيا  ردانگلستان بود و تعجبي ندا
پس از جنگ جهانيِ  را عربستان لارنس فيلم لين ديويد. دهانجام د رددر توان دارا آنچه 

وريِ بريتانيا بسياري از مستعمرات خود را از دست داده توزگاري كه امپرادوم و در ر
 بود و در قضية كانال سوئز و در عرصة ديپلماسي شكست سختي متحمل شده بود

شود با  تصويري كه در اين فيلم از لارنس ارائه مي. ، كارگرداني كرد)199 1كيتن(
در اين . ه ويكتوريا تفاوت بسيار دارددلاور و ازخودگذشتة روزگار ملك سربازِ /قهرمان

شده از غربيان و شرقيان، سياه و سفيد نيست و هركدام از آنها تركيبي  فيلم، تصوير ارائه
  .از خير و شر را نشان مي دهند

سپاه آنها شد و  هاي كه در ميان اعراب بدوي زيست، فرماند داستان سرباز انگليسي
وري عثماني انجاميد، به يكي از تعراب از امپرادر نبردي شركت كرد كه به استقلال ا

نه  لارنس عربستانفيلم . ي ماندگارِ استعمار در قرن بيستم تبديل شده استهااسطوره
اين فيلم . شد بلكه در سراسر جهان واقع ،مورد پسند مخاطبان بسياري در غربتنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Steven C. Caton  
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در . دهد اني نشان ميهاي عثم سفيدپوستان و ترك و از اعرابرا برانگيزي  تصاوير بحث
ويژه تصوير قهرمان انگليسي در قرن  به ،هااين بخش از مقاله به بررسي اين تصوير

شده و نتيجة تقابل اين دو استعمار /در اين رهگذار، ارتباط استعمارگر. پردازيم بيستم مي
دوسويه است  ةرابطة ميان استعمارگر و استعمارشده يك رابط. با هم بررسي خواهد شد

به بيان  .ذهنيت و شخصيت لارنس ديد و گيريِ هويت را در شكل ثيرِ آنأتوان ت كه مي
شود كه طيِ آن تفكرِ دوقطبي رنگ  ديگر، رابطة خود و ديگري دستخوشِ تحولاتي مي

رود  وري و مستعمره، مركز و حاشيه از ميان ميتبازد و مرز ميان سرور و برده، امپرا مي
كه در آن تعاملِ ميان خود و ديگري به زايش هويتي نو آيد  و فضاي سومي پديد مي

اين هويت را كه محلولي از خود و ديگري  1جايگاه فرهنگبابا در  هومي. انجامد مي
تعاملِ استعماري ميانِ غرب و شرق را كه بابا معتقد است . كند توصيف مي 2دورگهاست 
ناگفته نماند كه بابا  .ليل دادتوان به تقابلِ دوقطبيِ استعمارگر و استعمارشده تق نمي

با نگاهي نو، نقد  كوشد ميكند، بلكه  روابط نابرابرِ قدرت بين غرب و شرق را انكار نمي
شناختي را وارد مرحلة  تفكرِ دوقطبي رها سازد و مباحث جامعه بندپسااستعماري را از 

 ؛ين است و نه آنيند خلقِ هويتي كه نه اابودگي عبارت است از فر دورگه .جديدي كند
اش آشنايي در غربت، و غربت در وطن  شود و نشانه هويتي كه در مرزِ اين و آن زاده مي

نمايد و آنچه  تر آشنا بود، اكنون بيگانه مي به بيان ديگر، آنچه پيش .)131 بابا( است
همين مفهوم را  )2000( و ديگران 3اَشكرافت. شود كرد، حال آشنا مي ناشناخته جلوه مي

هاي  شكلكنند، بدين ترتيب كه هويت دورگه را  هايي ديگر بيان مي ا واژهب
يا فضاي سومِ ــ  5منطقة تماسخوانند كه در فرايند استعمار، در  مي 4اي فرافرهنگي

  .آيند وجود مي بهــ  بابا هومي
در طي جنگ  ،به اسم لارنس را در عربستانرا فيلم تجربة يك سرباز انگليسي اين 
ويژه حملة آنها به عقبه و دمشق و به عضويت درآمدن او در شوراي  ول و بهجهاني ا

 ميلادي 1916شورش اعراب عليه سلطة عثماني در سال . كندروايت مي ،ملي اعراب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Location of Culture 
2 Hybrid identity 
3 Ashcroft 
4 Transcultural forms 
5 contact zone 
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سياست انگلستان كمك به اعراب بود . ارتش عثماني در يمن مستقر شده بود. آغاز شد
صلح پاريس  اجلاسدر : را طلب كنندتا بتوانند حقوق ملي و حق ادارة مملكت خود 

لارنس كه با عناوينِ . ظاهر شد عنوان نمايندة اعرابِ بدوي ، لارنس به1919 ةدر ژانوي
شد،  از او ياد مي لارنس عربستانو  پادشاه بدون تاج عربستان، شاهزادة مكهمختلفي چون 

هانة اعراب ثبت خوا نقش امپرياليسم انگليس را براي هميشه در تاريخ مبارزات آزادي
  .كرد

نگاهي است ظريف، از منظر غربيان، به تقابل قهرمان دانا و  لارنس عربستانفيلم 
متمدن، كه براي به دست آوردن آزادي و استقلال  متمدن غربي و اعراب بدوي و غير

ي كه در توجه اولين تفاوت جالب. خود نيازمند راهنمايي و هدايت غربيان هستند
قهرمان غربي قرن بيستم با همتاي / عنوان سرباز رنس عربستان بهمقايسة شخصيت لا

هاي  فيلم رديفدر  لارنس عربستان. شود، ظاهر اوستقرن نوزدهمِ او ديده مي
ژانري سينمايي بود كه حوزة زماني و مكاني وسيعي را  ،فيم حماسي. گنجد مي 1حماسي

. اي داشت ي و يا اسطورهمذهب يا داد و داستانش معمولاً موضوعي تاريخي پوشش مي
هاي  هاي تاريخي و صحنه تهية لباس چون ؛ها بسيار پرخرج بود ساختن اين فيلم

هاي كلان نياز  برداري كه بازسازي مناظر و قصرهاي تاريخي بودند به بودجه فيلم
ها در هاليوود ساخته شد كه در آنها  ميلادي بسياري از اين فيلم 50در دهة . داشت

اين  ةاز جمل. ردند: ايفاي نقش ميزمان  شدة آن چهره و شناخته خوشهاي  هنرپيشه
با ) 1959(سليمان و سبا  2،با بازي چارلتن هستون) 1959(هور  توان به بن ها مي فيلم

. اشاره كرد 4بازي ديويد مچور با) 1949( سامسون و دليلهو  3،بازي يول براينر
هاي  نماداز  ،پرجذبه يهاي ي و چهرهعضلان يهاي هاي مذكور همه با اندام هنرپيشه

پيتر اوتول، ايفاگرِ نقش لارنس، با . رفتند مردانگي در سينماي هاليوود به شمار مي
اي كه در آن زمان كمتر  اندامي لاغر و استخواني، موهاي بلوند و چشماني آبي و چهره

ر پيتر اوتولِ ظاه. هاي مردانگيِ هاليوود فاصلة بسيار داشت نمادشده بود، با  شناخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 epic movie 
2 Ben-Hur, starring Charlton Heston 
3 Solomon and Sheba, starring Yul Brynner 
4 Samson and Dalilah starring David Mature 
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هم كه تصوير يك پدرسالار را براي  سرباز روزگار ملكه ويكتوريا /جوان با قهرمان
برخلاف انتظار، اين قهرمان از ظاهري چندان . مطابقت نداشت، كرد مخاطب تداعي مي
 توقعبا  ،چندان درشت سفيد و اندامي نه و و با پوست لطيف بودمردانه برخوردار ن
  .شتمان تفاوت زيادي دابيننده از يك قهر

يابد كه در كنار  كند زماني اهميت مي ظاهر لارنس كه پيتر اوتول نقشش را ايفا مي
گيريِ شخصيت لارنس با حضور علي كه با  شكل. گيرد قرار مي )عمر شريف(علي 

خوبي و با  به ،كشد هايش لارنس را به چالش مي لباس سياه و سؤال و ظاهر متفاوت
سفيد به تن دارد لباس  لارنس معمولاً). 37 1سانتاس( شود كشيده ميظرافت به تصوير 

چون  ؛نشانگرِ خير و شر دانست توان هاي نمادين را نمي و علي سياه، ولي اين رنگ
زند، لباس سفيدش به خون  ها مي شناس دست به كشتار ترك كه لارنسِ باستان زماني

- 162 2ناتينگ( گيرد ار قرار ميثير اين كشتأشود و هويتش عميقاً تحت تآغشته مي
نكتة ديگر . كنند ها تغيير مي مانند و با رشد شخصيت بنابراين، نمادها ثابت نمي). 163

در لارنس . راه رفتن و قرار گرفتن بدنِ آنهاست و دربارة ظاهر اين دو، نحوة ايستادن
د كه نك متخصص زبان بدن، اظهار مي 3،پيز .كند راه رفتن و نشستن قوز مي هنگام
دهد تا از خشونت، هجوم و يا ضربة ناگهاني  هاي قوزكرده حالتي دفاعي به بدن مي شانه

 و كاري پنهان و كاري هاي قوزكردة لارنس، نمايانگر محافظه شانه). 178(در امان بماند 
كند و با قامتي راست و  كه علي سينه را سپر مي ناامني و عدم اطمينانِ اوست، درحالي

اين تفاوت، . داردنفس او  نشان از صداقت و اعتمادبهاين رود كه  راه مي رحالتي موقّ
ها با ديدگاهي مردانه  غربي«گويد كه مي شناسيشرقدر كتاب را گفتة ادوارد سعيد 
 راكهكند، چ نقض مي »مĤب را مطيع قوانينِ خود سازند هاي زنقصد داشتند شرقي

قرن بيستم فاقد قاطعيت و تهوري است كه عنوان قهرمانِ متمدن و شهرنشينِ  لارنس به
  . خورد در اعرابِ بدوي به چشم مي

چيز را تحت كنترل خود داشت و مانند قهرمانان هومري سپاه  همه هولاكاگر 
رسد لارنس از همان ابتداي فيلم تحت كنترل  شكست، به نظر مي هم مي دشمن را در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Constantine Santas  
2 Anthony Nutting  
3 Allan and Barbara Pease 
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برداري از بالا لارنس  كه دوربين فيلم شود گونه آغاز مي فيلم اين. نيروهاي ديگري است
شود  اين زاويه زماني استفاده مي. كشد شود به تصوير مي كه سوار موتور مي را درحالي

در مسيري هموار و  ،سوار بر موتور ،لارنس. نظر باشد كه ضعف و اسارت سوژه مد
شرايط . ردمي شود و او مي موتورش چپ و از جاده خارج ميناگهان ، راند ي ميآرام به

دغدغه و جوانانِ  هاي بي قهرمانمرگ لارنس درخور يك قهرمانِ ملي نيست و بيشتر ضد
داستان فيلم از مرگ . سازد را به ذهن متبادر مي 1گين و ياغي همچون جيمز دينمخش

رود و لارنس را در قاهره به تصوير  شود و سپس به گذشته مي لارنس شروع مي
هايي است كه در آثار  بينيم همان صحنه و كوير مي  يابانهايي كه از ب صحنه. كشد مي

پاكي . دخور كردند، به چشم مي نقاشي بسياري از هنرمندان اروپايي كه به شرق سفر مي
يان شهرنشين كه از جامعة صنعتي و هواي آلوده و تاريك ئو خلوص كوير براي اروپا

  . گزوتيك به همراه داشتا اي يئرمانتيك و زيبا يرفتند، آرامش لندن به شرق مي
همراه راهنماي بدويِ خود به اتراقگاه شاهزاده  كه لارنس به زماني ،در ابتداي فيلم

دنياي كوچك و ايستاي  ،وطنان چاقش فرق دارد گويد كه او با هم رود، مي فيصل مي
 از همان. هاي آن لذت ببرد تواند به دل كوير برود و از زيبايي آنها را دوست ندارد، مي

. دهد موريت سياسي ترجيح ميأهاي كوير را به م رسد لارنس زيبايي ابتدا به نظر مي
اش  و از حرفة نظامياست شعر و فلسفه خوانده  ؛لارنس شخصيتي رمانتيك دارد

اين آرامش در همان ابتداي  .آيد و كوير برايش منبع الهام و آرامش است خوشش نمي
اش مورد حملة  كه شاهزاده فيصل و قبيله نياما زما ،شود فيلم به تصوير كشيده مي
شود و حضور ويرانگر  ي زدوده ميئم بينندة اروپاگيرند، توه هواپيماي جنگي قرار مي

دست و سوار بر اسب  شاهزاده فيصل كه شمشير به. بيند ي مدرن را در كوير ميفناّور
شان را در  زندگيها از محيط  دهد، بيگانگيِ بدوي زير تيرباران هواپيماها جولان مي

ترتيب، شرق مسحوركننده، كويرِ دوردست  بدين. گذارد برابر چشم بيننده به نمايش مي
كويرِ وسيع و آرام، جاي خود را  2نماهاي دورآيند و  م از آب در ميو پر از آرامش، توه

از چهرة  3نماي نزديكدهد و از آن پس تصاوير به  كشتار و نابودي مي نماهاي دورِبه 
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1 James Dean 
2 Long shot 
3 Close up 
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چهرة  نماي نزديك .يابد اش تقليل مي انگليسي هزاده فيصل و لارنس و فرماندشاه
فرديِ اشخاص و   گيريِ هويت بيننده بايد شكل چراكه ؛ها حائز اهميت است شخصيت

  . ويژه لارنس را شاهد باشد به
دهد و او را  پس از آنكه لارنس قاسم را از مردن زير آفتاب كوير نجات مي

دهد  و يك دست لباس سپيد عربي به او مي سوزاند ميلي يونيفرم او را گرداند، ع بازمي
نام او را معرفه  ،به ابتداي نام لارنس »ال«با اضافه كردن علي . خواند مي اللارنسو او را 

واكنش لارنس در اين . بندد داند و با او پيوند برادري مي سازد و لارنس را از خود مي مي
گيرد و  قرار نمي پيوند برادريثير اين أرنس چندان تحت تلا. مقطع حائز اهميت است

كه از  رود و زماني ها مي پشت تپهبه هاي جديد خود، سوار بر شتر،  محو تماشاي لباس
چرخد، يكي دو  اي دورِ خود مي شود با سرخوشيِ كودكانه چشم علي و ديگران محو مي

در برابر مخاطبي نامرئي  كشد و چند بار بار در برابر دشمن فرضي خنجرش را مي
چيكار داري «: پرسد پندارد، صدايي مي كه لارنس خود را تنها مي زماني. كند تعظيم مي

دهد كه سوار بر اسب است  و سپس دوربين چهرة عدي را نشان مي »!كني انگليسي؟ مي
ي با عد. كند ايفا مي 1نقش عدي را آنتوني كويين. كند و از بالا لارنس را نظاره مي

لارنس خود را نامرئي . گرِ حركات نمايشيِ لارنس بوده است ناباوري و تعجب نظاره
با زاوية ديد ــ  كند كه لارنس را غافلگير مي زمانيــ زاوية ديد عدي  اما ،داند مي

برداري و  ست كه دوربين فيلما اليؤال عدي سؤبينندگانِ فيلم يكي است و انگار س
كه  كند مياين زاوية ديد به اين نكته اشاره . ندكن لارنس مي بينندگانِ فيلم از

هاي لارنس نه تنها براي بينندگان و فرماندهانش، كه براي اعراب بدوي هم  ضعف نقطه
  . پندارد تحت كنترل ندارد گونه كه خود مي گاه شرايط را آن مرئي است و او هيچ

نام بودنِ  بي. ف داستان دانستتوان نقطة عط ها را مي گير افتادن لارنس توسط ترك
است،  آقاكه در تركي به معناي  بِياو فقط با عنوان  .ترك حائز اهميت است هفرماند

نويس و كارگردان، اين رسد كه از ديدگاه غربيِ فيلمنامه چنين به نظر مي. شودناميده مي
شود  رائه ميها ا تصويري كه در اين فيلم از ترك. ندارد فرد شخصيت و هويت انساني
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1 Anthony Quinn 
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شده از سربازان ترك شكايت كرد  چنان منفي است كه دولت تركيه رسماً از تصوير ارائه
: هاي حيواني شخصيت اوستن جنبهظاهر فيزيكي و رفتار او هم بيشتر مبي). 258 1رو(

سپس همانند حيواني  .شودهاي براقش ديده مياز چكمه نماي نزديكتصوير او با يك 
هنگامي كه . دهدرو شده است، لارنس را مورد معاينه قرار ميطعمه روبه خونخوار كه با

ش وارسي ياه هاي لارنس را بين دستآورد ماهيچه او دستكش راست خود را درمي
شوند كه بايد در  بيننده و لارنس متوجه مي ،»!عجب پوست روشني«: گويد كند و ميمي

  .ميزي باشند آ هاي فاجعه انتظار خشونت
گذشتة غربي را كه چندي پيش با نة بعدي نماي قهرمان فرهيخته و ازخوددر صح

شود كه قرباني شكنجه و احتمالاً  در حالي ديده مي ،پنداشت اطمينان خود را نامرئي مي
ي و چشمان ترسانِ لارنس شاهد لبان مرطوب بِ. است تجاوزِ سربازهاي ترك شده

نس كه پس از واكنش و مقاومت او صحنة شكنجة لار. هاست رحمي ترك ديگري بر بي
ولي كارگردان هنرمندانه  ،شودافتد به طور مستقيم نمايش داده نميدر برابر بِي اتفاق مي

شود بار عاطفي صحنه را با در تضاد قرار دادن پوزخند سربازان ترك و چهرة موفق مي
 نده شدهصورت دمر خوابا كت افقي بهمزده و دردمند لارنس كه بر روي ني وحشت

عمر (بلافاصله پس از شكنجة لارنس، قهرمان عرب، علي . است، به بيننده انتقال دهد
شود كه پشت يك ستون مخفي شده است و به آنچه در جريان است  ديده مي) شريف

است كه شفقت  تصوير برداري شده 2نزديك نماي نيمهواكنش او با يك . دهدگوش مي
  .گذاردبه نمايش مي او از شكنجة لارنسرا و ناراحتي 

كرد، پس از  جبر و قضا و قدر را رد مي ،با عصبانيت ،لارنس كه پيش از فتح عقبه
گويد كه پوست سفيد او مانع رسيدن  شود به علي مي ها شكنجه مي آنكه به دست ترك
گويد كه تحقق يافتن يا نيافتنشان  شود و از آرزوها و اميالي سخن مي او به اهدافشان مي

اين تغييرِ چشمگير در شخصيت . است عواملي است كه از كنترلِ انسان خارج در گروِ
كه لارنس به قاهره  پس از فتح عقبه، زماني. لارنس پيش از اين نيز رخ داده بود

كند كه دو عرب را  اعتراف مي ،اش را به فرماندهان برساند گردد تا خبر پيروزي بازمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Laurence Raw  
2 medium close shot 
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موريت أبه همين دليل ديگر براي ادامة اين م كشته و از كشتن آنها لذت برده است و
داند كه  ضعف لارنس آگاه است و مي بي كه از نقطه در هر دو مورد الن. شايستگي ندارد

تواند او را به بازي  هاي بزرگ و البته غير عملي به او، مي ييد لارنس و دادنِ وعدهأبا ت
 دارد كه از انجام آنها سر وامي هايي موريتأآساني لارنس را به انجام م بازگرداند، به

كند و بيننده با  اندازد و مرتب مي لارنس چفية عربيِ خود را دور گردنش مي. زد بازمي
خواهد به بالماسكه  شود لارنس قانع شده است و مي ديدنِ اين حركت متوجه مي

سربازهاي روزگار  /هاي او با قهرمان شخصيت متغير لارنس از ديگر تفاوت. بازگردد
فرصت ترديد نداشتند و اصولاً تغيير آرا و  مهاي قرن نوزده قهرمان. ملكه ويكتورياست

ها و آثار  بنابرين آنچه در رسانه ؛نبود هاي مضطرب جالب تصميمشان براي انگليسي
اش  شد بيشتر به كنشِ قهرماني و نتيجة عمل او و پيروزي روايت مي هولاكادبي از 

در پايان فيلم، لارنس با  .هاي ذهنيِ او شخصيت و درگيريتا روند رشد  كرد مياشاره 
رود و با ديدن شرايط نابسامان  همان لباس عربي به يك بيمارستان محلي در دمشق مي

هاي هيستريك  هاي جنگ و خشك بودن شيرهاي آب دچار خنده بيماران و زخمي
ورد و به زمين خ سيليِ محكمي مي شود و از يك افسر انگليسي كه او را نشناخته مي
اين افسر همان كسي است كه در آغاز فيلم با خبرنگاري كه لارنس را نقد . افتد مي
آنكه بداند خود روزگاري سيليِ محكمي به لارنس زده، از او  شود و بي كند درگير مي مي

در صحنة آخر فيلم، لارنس را با يونيفرم نظاميِ انگليسي، . كند با شور و هيجان دفاع مي
يك  لارنس را هيچ. شود بينيم كه از كنار اعرابِ سوار بر شتر رد مي بر ماشيني ميسوار 

ال ؤاين س »رويد؟ قربان به خانه مي«پرسد  راننده از لارنس مي. شناسند از اعراب نمي
كه  كند اشاره ميهويت  سكوت لارنس به تعريف خانه و مليت و. ماند پاسخ مي بي

  . است آن را گم كرده انموريت در عربستألارنس پس از م
  
  پايان سخن. 4

و به پيروزي و سرفرازي انگلستان ختم  ها آغاز شعر رواييِ تنيسن با وصف سختي
فيلم . رسيد قدرت و برتريِ مليت و هويت انگليسي به اثبات مي آن،شد و در پايانِ  مي



 مقاله
    124 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي
 :...عر و سينمااي ش تحليل بينارشته

  

 

تيِ چرخد و تعاريف ناسيوناليس هويت فرديِ لارنس مي حول محور لارنس عربستان
شود و مفهوم پيروزي و مقصد و هدف به  هويت و مليت در پايان دچار تزلزل مي

وري بريتانيا تكه امپرا در قرن نوزدهم و زماني. شوند مفاهيمي گنگ و نامعلوم تبديل مي
اما در فيلم  ،خوريم هاي دوتايي بين خودي و ديگري برمي در اوج قدرت بود، به تقابل

مرز ميان سياه و سپيد از  شد،وري ساخته تگار انحلالِ امپراكه در روز لارنس عربستان
لة هويت و مليت ئآيد كه در آن به مس وجود مي رود و فضايي خاكستري به ميان مي

قهرمان در اين / شده از سرباز هئتصاوير ارا ،به عبارت ديگر. توان پاسخ قاطعي داد نمي
 ،مطلق نامور بسته توسط بهمن و زر بايتصاو شده از با تعاريف طرح ،تاريخي ةدو بره
اي  در قرن نوزده تصويري بسته و كليشه هولاكتصوير  بندي، طبق اين دستهبر. ندا منطبق
 . نوس استأآنكه تصوير لارنس تصويري باز و نام حال ،است
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